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گروه حوادث/  ســـــه پسر جوان که متهم هستند در 
یــک درگیری مــردی را به‌قتل رســانده‌اند،در حالی 

محاکمه شــدند که دو نفــر از متهمان منکر ارتکاب 
قتل بودند .

به‌گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی 

به این پرونده از سال گذشته با گزارش یک درگیری 

مرگبــار در صالح آباد آغاز شــد. زمانــی که مأموران 

پلیس به محل اعزام شــدند مشــخص شــد که سه 

جــوان پس از قتل مــردی به‌نام مســعود از صحنه 

متواری شده‌اند و در نهایت مأموران افشین، رضا و 

سعید را در باغی در شهریار دستگیر کردند. افشین 

در اعترافات اولیه اتهام قتل را پذیرفت و گفت: روز 

حادثــه به‌همراه دوســتانم در پــارک بودیم که مرد 

جوانی در حالی که مست بود، یکباره به ما فحاشی 

کرد. ما اصلًا او را نمی‌ شناختیم من هم باچاقو او را 

زدم و بعد هم همراه دوستانم فرار کردیم.

بعد از اعترافات وی دو متهم دیگر نیز به شرکت 

در درگیری اعتراف کردند و پرونده برای رسیدگی به 

شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص 

کردنــد و بــرادر مقتــول گفــت: اینکــه متهمــان در 

اظهارات‌شــان گفته‌اند که برادرم مست بوده دروغ 

اســت چرا کــه بــرادرم اصــاً اهل ایــن کارهــا نبود. 

متهمان گفته‌اند که برادرم را نمی‌شناختند اما این 

هم دروغ اســت چون یکــی از متهمان بارها برادرم 

را تهدیــد به مرگ کرده بود. حالا هم افشــین اتهام 

قتل را پذیرفته اما اطمینان دارم قاتل برادرم سعید 
است.

پــس از اظهــارات مرد جوان افشــین بــه جایگاه 

رفــت و گفت: همــه اعتراف‌هایم دروغ بــوده و من 

قاتــل مســعود نیســتم و ســعید به خاطــر اختلاف 
قدیمی با مسعود او را کشت.

در ادامه سعید به جایگاه رفت و ضمن رد اتهام 

قتــل گفت: حالا که افشــین خودش را بــه چوبه دار 

نزدیــک دیده اتهامــش را رد می‌کند مــن با مقتول 

اختلاف داشــتم امــا نه به او ضربــه‌ای زدم و نه او را 
کشتم.

پــس از آن هــم رضــا بــه جایــگاه رفــت و گفت: 

اتهام شرکت در نزاع را قبول دارم اما نقشی در قتل 

نداشــتم. در آن درگیــری هم افشــین و هم ســعید 

قمه داشتند اما نمی‌دانم که چه کسی ضربه کشنده 

را به مقتول زده است. حالا هم به‌خاطر حضورم در 

آن درگیــری از اولیای دم شــرمنده‌ام و عذرخواهی 

می‌کنــم. با پایــان اظهارات متهمــان، قضات برای 
صدور رأی وارد شور شدند.
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گروه حوادث/ گاهی دلایل مراجعه زوج‌ها به دادگاه خانواده و درخواست طلاقشان 
آنقدر عجیب و غیر قابل باور است که قضات مجبور می‌شوند به جای صدور حکم 
طلاق این زوج‌ها را به مشــاور معرفی کنند تا شــاید با مشورت و راهنمایی از پایان 

یک زندگی مشترک جلوگیری شود.
در طبقه اول دادگاه و پشــت در شــعبه شــماره ســه زوج جوانی ایســتاده بودند که 
صــدای فریادهای زن جــوان توجه حاضران را به خود جلب کرده بود. شــوهرش 
با صدایی آهســته از او می‌خواست آرام باشــد اما زن جوان مدام از مادرشوهرش 
بدگویی و او را به برهم زدن زندگی مشترکش متهم می‌کرد. در همین موقع منشی 
اتــاق قاضی بــا صدایی بلند به آنها تذکر داد و گفت: آهســته‌تر حرف بزنید اینجا 

دادگاه است، بیایید داخل نوبت جلسه رسیدگی شماست.
به محض ورود به اتاق قاضی، زن جوان بی‌مقدمه گفت: آقای قاضی مادرشوهرم 

می‌خواهد زندگی ما را به هم بزند.
قاضی نگاهی به او کرد و گفت: فکر کنم شما کمی عصبی هستید اجازه بدهید از 

همسرتان که آرام‌تر است بپرسم ماجرا چیست؟
میلاد که رنگ به چهره نداشت و صدایش می‌لرزید با نگرانی گفت: آقای قاضی 
حدود یک‌ســال قبل این خانم را در مراســم عروسی یکی از بستگانمان دیدم و با 
هم آشنا شدیم، بعد از چند هفته هم از او خواستگاری کردم که قبول کرد و خیلی 
زود نامزد کردیم، کل زمان آشنایی تا ازدواجمان دو ماه طول کشید. چند ماه اول 
زندگی خوبی داشــتیم تا اینکه یک روز که سرکار بودم همسرم تماس گرفت و در 
حالــی کــه از ناراحتی فریاد می‌کشــید، گفت در خانه چند تکه کاغــذ پیدا کرده که 
رویش چیزهایی نوشــته شده و شــبیه جادو است. به او گفتم صبر کند تا من کارم 
تمام شود شب که به خانه برگشتم صحبت کنیم. همان شب وقتی به خانه رفتم 
همسرم مانند اسپند روی آتش این طرف و آن طرف می‌رفت و حرف‌هایی می‌زد 
که من اصلًا متوجه نمی‌شدم، می‌گفت موقع تمیز کردن خانه زیر وسایل و داخل 
کمد لباس‌ها کاغذهای جادو پیدا کرده و مادرم برای اینکه زندگی ما را بر هم بزند 
آنهــا را در خانه‌مان انداخته اســت، ولی من به او گفتم اشــتباه می‌کند و خرافاتی 

شده است.
در حالی که صحبت‌های مرد جوان به اینجا رســیده بود زن جوان وســط حرف او 
پرید و گفت: چرا می‌خواهی خودت را از همه جا بی‌خبر نشان دهی؟ مگر خودت 
نبودی که اوایل ازدواج به من می‌گفتی برای اینکه جواب بله را از من بگیری مادرت 
پیــش رمــال و دعانویس رفته و دعا و جادو گرفته و آن را به هزار بدبختی به خورد 
من داده‌اید. آقای قاضی من در خانواده‌ای بزرگ شدم که اصلًا به این موضوعات 
اعتقادی نداریم و حتی آن را بد می‌دانیم اما حالا می‌بینم که داخل خانه خودم 
و زیــر لباس‌ها و وســایل خانــه جادو و دعاهــای عجیب و غریــب انداخته‌اند. این 
موضوع روح و روانم را درگیر کرده است. او سپس دست در کیفش کرد و یک برگه 

کوچک بیرون آورد و گفت جناب قاضی این چیست؟ آیا من خرافاتی شدم؟
قاضی رو به میلاد کرد و گفت همسرت درست می‌گوید؟ مرد جوان سرش را پایین 

انداخت و گفت: باور کنید من نمی‌دانم.
زن جــوان ادامه داد: جناب قاضی ما در طبقه بالای خانه پدرش زندگی می‌کنیم 
آنهــا کلیــد خانه مــا را دارند، وقتی من نیســتم به خانــه من می‌آینــد و این کارها 
را می‌کننــد. مــن همــان هفتــه اول بعد از عروســی متوجه شــدم که وســایل اتاق 
خواب‌مان تغییر می‌کند و جا‌به‌جا می‌شود، به میلاد گفتم، گفت نه خیالاتی شدی 

اما الان فهمیدم که خیالاتی نشدم و کار خانواده میلاد بوده است.
میــاد با لحن تندی گفــت: اگر یک بار دیگر به خانواده من یا مادرم توهین کنی و 
بگویی جادوگری می‌کند مطمئن باش تو را طلاق می‌دهم. ســیما هم با صدای 
بلند گفت معلوم است که از تو طلاق می‌گیرم همان بهتر که جدا شویم، این شما 

هستید که دنبال خرافات و جادو هستید.
بــا شــدت گرفتن دعوای زوج جــوان، قاضی صدایش را بلند کرد و گفت: شــما به 
خاطر ســن کم و دخالت خانواده‌هایتان بیشتر با هم لجبازی می‌کنید بهتر است 
یک ماه به کلاس‌های مشاوره بروید و اگر با مشاوره مشکلات‌تان حل نشد آن وقت 
حکم طلاق را صادر می‌کنم، فعلًا بیاید این صورتجلسه را امضا کنید چون نوبت 

رسیدگی پرونده بعدی است.
نگاه کارشناس

ëëامیرحسین صفدری /کارشناس حوزه خانواده
آنچه در زندگی این زوج جوان مشــهود اســت اصرار و دفاع شــوهر از خانواده 
خودش اســت، او ســعی دارد با حمایت از مادرش صورت مســأله را پاک کند 
در حالی که می‌توانســت با همسرش همراه شده و ریشه این اختلافات را پیدا 
کند و ســعی در ترمیم مشــکلات و اصلاح آن داشته باشد. مرد جوان باید این 
موضــوع را نخســت با خانــواده‌اش در میان می‌گذاشــت و چنانچه مشــخص 
می‌شــد این اتفاق کار آنها بوده با آرامش و دلایل منطقی از آنها می‌خواســت 
دســت از دخالــت در زندگــی او و همســرش بردارنــد تا هم همســرش متوجه 
شــود که او حامی و پشــتیبان اوســت و هم خانواده‌اش متوجه اشتباهات‌شــان 

می‌شدند.

سرقت شبانه از خانه قدیمی
گروه حوادث/  5 مرد نقابدار که شبانه با ورود به خانه‌ای قدیمی 5 میلیارد تومان 

سرقت کرده بودند تحت تعقیب پلیس قرار دارند.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، چند روز قبل مــرد جوانی با پلیس تماس 
گرفــت و از ســرقت 5 میلیــاردی از خانــه‌اش خبــر داد و گفت: خانــه‌ای قدیمی و 
ویلایــی در محدوده راه‌آهن دارم. شــب بود که زنگ خانه بــه صدا درآمد و مردی 
از مــن خواســت به مقابــل در بــروم. در را که باز کــردم 5 مرد مســلح درحالی که 
چهره‌هایشــان را با نقاب پوشــانده بودند وارد خانه شــده و پس از بســتن دست و 
پای من و اعضای خانواده‌ام، اقدام به سرقت طلا، جواهرات، پول و سکه و وسایل 
نفیس و باارزش خانه‌ام کردند. آنها هم اســلحه به‌ دســت داشــتند و هم چاقو و 

تجهیزات دیگر.
مــرد جــوان ادامــه داد: ما بــا مرد جوانــی به نام ســروش اختــاف داریــم. او از ما 
کلاهبــرداری کــرده بــود و ما هــم از او شــکایت کردیــم. دو روز قبل از این ســرقت 
مسلحانه، سروش با من تماس گرفت و مرا تهدید کرد که شکایتم را پس بگیرم. 
بعــد از آن هــم تلفــن را قطع کــرد و دیگر از او خبری نشــد. تصــور می‌کنم مردان 
مســلحی که شبانه وارد خانه‌مان شــدند، افرادی هستند که از سوی این مرد اجیر 
شــده بودند.با شــکایت مرد جوان تحقیقات به دســتور بازپرس کشیک دادسرای 
ویژه ســرقت برای شناســایی و دســتگیری 5 مرد نقاب‌دار و تحقیقات از سروش و 

بررسی نقش او در سرقت مسلحانه ادامه دارد.

مرگ راننده در دعوای بعد از تصادف
گروه حوادث/ راننده خودروی سواری که بعد از تصادف با یک نیسان می‌خواست 
مانع فرار راننده شــود از خودروی وی آویزان شــد اما همین موضوع مرگ او را رقم 

زد.
 سرهنگ هادی نجفی، فرمانده انتظامی شهرستان همدان با اشاره به تصادفی که 
در چهارراه میدان بار همدان رخ داد، گفت: سه‌شــنبه شــب سانحه رانندگی بسیار 
جزئی بین ۲ دستگاه خودرو در چهارراه میدان بارهمدان روی داد که منجر به جدال 
لفظی بین طرفین شد. سپس راننده نیسان قصد ترک محل سانحه را داشت که 
راننده سواری برای جلوگیری از فرار وی، از خودرو آویزان شد و راننده نیسان بی‌توجه 
به این موضوع به حرکت خود ادامه داد. اما همین اقدام منجر به سقوط فرد)راننده 

سواری( و مرگ وی بر اثر ضربه شدید به ناحیه سرشد.
وی با بیان اینکه زوایای پنهان این پرونده در دســت بررســی اســت، اظهار داشت: 

راننده خودروی نیسان متواری شده و پلیس در تلاش برای دستگیری وی است.

گروه حوادث/   مرد جوان وقتی به‌دنبال درگیری 
بــا همخانــه‌ای خــود راز جنایتــی را کــه چهــار ســال 
قبــل مرتکب شــده بود فــاش می‌کرد نمی‌دانســت 
گرفتــار قانــون می‌شــود.به‌گزارش خبرنــگار حوادث 
»ایــران«، 7 آذر ســال 96 درگیــری خونینــی در یکی 
از خیابان‌هــای تهرانپــارس به بازپرس کشــیک قتل 

پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم اعلام شد.
به‌دنبــال اعــام ایــن خبــر تحقیقات آغــاز و تیم 
جنایــی راهی مغــازه تعمیرات گوشــی تلفن همراه 
شــدند که دو نفــر در آن مجروح شــده و مرد جوانی 

نیز به کام مرگ رفته بود. 
در تحقیقات اولیه، صاحب مغازه به تیم جنایی 
گفــت: داخــل مغــازه بــودم کــه مــرد جوانــی به‌نام 
ســهراب بــرای تعمیر تلفــن همراهــش وارد مغازه 
شــد. قبــل از شــروع کار وقتــی هزینه تعمیر گوشــی 
تلفنــش را گفتــم او مدعــی شــد کــه 5 هــزار تومــان 
گرانتــر از جای دیگر مبلــغ تعمیر را گفته‌ام. من هم 
گفتم اگر جای ارزان‌تری ســراغ‌داری به آنجا برو. سر 
همیــن موضــوع با هم دعوایمان شــد و با وســاطت 
اهالی محل و کســبه درگیری به‌صورت موقت تمام 
شــد. اما لحظاتــی بعد ســهراب به همــراه چند نفر 
از دوســتانش بــه مغازه من حملــه کردند و من هم 
از دوســتانم کمــک خواســتم. دعــوا بــالا گرفــت و با 
چــوب و چماق بــه جان هــم افتادیــم. در این میان 
یکی از دوستان ســهراب به‌نام آرش با چاقو سه نفر 
از دوســتانم را مصــدوم کرد،اما یکی از دوســتانم به 

خاطر شدت جراحت و خونریزی فوت کرد.

ëëفرار بدون سرنخ
کارآگاهــان به‌دنبــال اظهــارات مــرد مغــازه دار، 
دوربین‌هــای  بازبینــی  و  شــاهدان  از  تحقیقــات 
مداربســته مغــازه فیلمــی را به‌دســت آوردنــد کــه 

صحنه درگیری مرگبار را نشان می‌داد.
کــه  بــا چاقویــی  آرش  شــد  مشــخص  فیلــم  در 
به‌دســت داشــت ســه مرد را مجروح کرده و از محل 
متواری شــده است. با شناسایی هویت متهم، تیمی 
از کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی پایتخت وارد 
عمل شده اما مرد جوان همزمان با جنایت از محل 
متواری شده و هیچ رد و سرنخی از او در دست نبود.

ëëتهدید به قتل
بررسی‌ها برای دستگیری قاتل فراری از آذر سال 
96 ادامــه داشــت اما هیــچ ردی از متهم در دســت 
نبــود تــا اینکه چنــد روز قبل مرد جوانی هراســان به 
کلانتــری در پردیــس رفــت و از همخانــه‌ای‌اش بــه 

اتهام تهدید به قتل شکایت کرد.
مــرد جــوان گفــت: مدتــی اســت کــه بــا مــردی 
همخانــه هســتم امــا او آدم شــروری اســت و مــدام 
درگیری ایجاد می‌کند تا اینکه دیروز باهم بحث‌مان 
شــد و او خیلــی جــدی بــه مــن گفــت اگــر دســت از 
کارهایت برنداری تو را هم مثل مرد جوانی که چهار 
سال قبل در تهران کشته‌ام، به قتل می‌رسانم. ابتدا 
فکر کردم شــوخی می‌کند اما او این حرف را چندین 
بار تکرار کرد و به قدری با جدیت بیان کرد که خیلی 
ترســیدم. به همین دلیل تصمیم گرفتم ماجرا را با 

پلیس در میان بگذارم.

با شــکایتی که مــرد جوان علیــه همخانه‌ای خود 
مطــرح کــرد، پلیــس پردیس موضــوع را بــه پلیس 

آگاهی پایتخت اعلام کرد.
ëëهویت جعلی متهم

بدیــن ترتیــب کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهی 
پایتخت پس از هماهنگی‌های قضایی با بازپرس محمد 
وهابــی راهــی پردیس شــده و مــرد جــوان را بازداشــت 
کردنــد. پــس ازانتقــال وی بــه پلیــس آگاهی تهــران در 
بررســی‌ها مشــخص شــد ایــن مــرد بــا هویــت جعلــی 
خانــه را اجــاره کــرده اســت، بنابراین هویــت اصلی وی 
شناســایی و مشخص شــد وی همان آرش قاتل پرونده 
درگیری در مغازه تعمیرات تلفن همراه اســت که پس‌ 
از قتــل زندگی مخفیانه‌ای در اطــراف تهران آغاز کرده و 
با کارگری زندگی‌اش را می‌گذراند. آرش برای اینکه ردی 
از او توسط پلیس به‌دست نیاید، از تلفن همراه یا کارت 

بانکی نیز در این چهار سال استفاده نکرده بود.
بدین ترتیب تحقیقات در این پرونده با شناسایی 

متهم ادامه دارد.

 خروج قطار باری 
از  ریـــل

گــروه حوادث / علت خــروج قطار باری تهران - شــمال از ریل 
که دانه‌های روغنی حمل می‌کرد از ســوی کارشناســان در حال 

بررسی است.
حســن حســن‌نژاد، مســئول روابط عمومی راه‌آهن شــمال 
گفــت: قطــار باری کــه از تهران به‌ســمت مازنــدران در حرکت 
بود ســاعت یک بامداد چهارشــنبه در منطقه جوارم ســوادکوه 
دچارســانحه شــد و ۱۴ واگن مســقف با بــار دانه روغنــی از ریل 

خارج شد.
علــی اصغــر احمــدی مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتان 
مازنــدران نیــز در این بــاره گفت: بامداد چهارشــنبه ۸ دی ماه 
در جریان خروج قطار باری تهران - شــمال در روستای جوارم 
از توابع شهرســتان ســوادکوه قرار گرفتیم و بلافاصله با دســتور 
اســتاندار مازنــدران در منطقــه حضــور پیــدا کردیــم و شــرایط 
حضــور تیم‌هــای امــدادی بــا ادوات ســنگین از جملــه لــودر و 

جرثقیل و بولدوزر از راه‌آهن، راهداری و سپاه فراهم شد.
ســرهنگ عبــدالله اکبــری، فرمانــده انتظامی ســوادکوه نیز 
گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در ساعت یک 
بامــداد مبنی بــر واژگونی یک دســتگاه قطار باربــری، مأموران 
بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. در ایــن حادثــه لکوموتیــوران 
دچــار صدمه جزئی شــد که بــا حضور بموقــع اورژانس ۱۱۵ به 

بیمارستان منتقل و حال عمومی وی نیز مساعد است.
ســرهنگ اکبــری با اشــاره بــه اینکــه ایــن حادثــه هیچ‌گونه 
تلفات جانی نداشــته است، گفت: تحقیقات درباره علت تامه 

حادثه در دست بررسی است.

گروه حــوادث/   ماجرای حمله ســگ‌های ولگرد 
به رهگــذران بویژه کــودکان این بار با مرگ پســر 

کوچولــوی بیرجنــدی پایــان تلــخ و غــم انگیــزی 
داشت.

بــه‌ گــزارش ایرنــا، ســاعت 11 صبح سه‌شــنبه 

7 دی مــاه پســر چهار و نیم ســاله‌ای در روســتای 

امیرآبــاد بیرجنــد بر اثــر حمله ســگ‌های ولگرد 
جان سپرد.

یاســین بعد‌از صــرف صبحانه طبــق روال هر 

روز راهــی کوچــه شــده بود تــا با دوســتانش بازی 

کنــد ،امــا ناگهــان چنــد قــاده ســگ به یاســین و 

دوســتانش حملــه کردنــد. بچه‌هــای دیگر چون 

بزرگ‌تــر بودنــد از مهلکــه گریختنــد امــا یکــی از 

سگ‌ها، یاســین کوچولو را گرفت و در حالی که او 

را روی زمین می‌کشــید دندان‌هایــش را در گلوی 

کــودک فرو کــرد ؛از آنجا کــه این حادثــه هولناک 

در حوالی پاســگاه روســتای امیرآبــاد بیرجند رخ 

داده بود یکی از مأموران پاسگاه به محض دیدن 

صحنه، با داد و فریاد کودک را از دهان ســگ رها 

کــرد و بــا اعلام موضــوع بــه اورژانس پســرک به 

بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند منتقل شد.

 در بیمارســتان عملیات احیای قلب به‌مدت 

۴۰ تــا ۴۵ دقیقه روی این کودک انجام شــد، ولی 

متأســفانه بر اثر شــدت جراحــات وارده به ناحیه 
سر و گردن فوت کرد.

به‌گفتــه مردم این روســتا در ســه ماه گذشــته 

ایــن دومیــن حادثــه حمله ســگ‌های ولگــرد به 

کــودکان در منطقــه امیرآبــاد بیرجنــد اســت. در 

مهرماه امســال نیز سگ‌های ولگرد به دختربچه 

۶ ســاله‌ای حمله کردند کــه البته با اقدام بموقع، 
این کودک زنده ماند.

مرگ دلخراش یاســین بر اثر حمله سگ‌های 

ولگــرد باعــث شــده تــا سه‌شــنبه شــب نشســت 

کارگــروه ســاماندهی ســگ‌های ولگــرد در محــل 

فرمانداری بیرجند برگزار شود و در این جلسه به 

شــهرداری بیرجند و دهیاران روســتاها تأکید شد 

که هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی سگ‌های 
ولگرد اقدام کنند.

علی ناصری فرمانــدار بیرجند گفت: برخی 

افراد به‌عنوان حامی حیوانات و محیط زیست، 

غذارســانی غیراصولــی در خیابان‌هــا، معابــر و 

حاشــیه شــهرها و روســتاها دارند که ایــن اقدام 

باعــث ازدیــاد جمعیــت ســگ‌های بلاصاحب 

می‌شود و گاهی همین افراد مانع کار جمع‌آوری 

سگ‌ها توسط مأموران شهرداری هم می‌شوند.

توســط  حیوانــات  ایــن  بایــد  گفــت:  ناصــری 

بــه پناهــگاه حیوانــات  شــهرداری جمــع‌آوری و 

عقیم‌ســازی  بــا  تــا  شــوند  هدایــت  بلاصاحــب 

جمعیت آنان کنترل شــود، اگر این اقدام صورت 

نگیــرد مــا بیــش از ایــن حــوادث ناشــی از حمله 

سگ‌های ولگرد را خواهیم داشت.

مهدی بهترین، شــهردار بیرجند نیز افزود: در 

زمینه زنده‌گیری سگ‎های ولگرد در بیرجند ما ۲ 

اکیــپ چهار نفره داریم که با ۲ دســتگاه ماشــین، 

روزانه کار زنده‌گیری را انجام می‌دهند. از ابتدای 

تیرماه امســال تاکنون ۴۶۵ قلاده سگ زنده‌گیری 

شدند و در ســایت شهرداری نگهداری می‌شوند، 

البتــه برخی ســازمان‌های مردم‌نهــاد هم در این 

زمینه شهرداری را کمک می‌کنند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی مــردم از روی 

ناآگاهــی بــه این حیوانــات غذا می‌دهنــد، گفت: 

غــذا دادن بــه آنان باعث می‌شــود که به محلات 

مسکونی نزدیک شوند و از طرفی بحث زادآوری 
آنها بیشتر خواهد شد.

 تقاضــای مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم ســاح 

بیهوشــی جدیدی تهیه کنیم، چــرا که یک قبضه 

ســاح بیهوشــی داریــم امــا به‌دلیــل اینکه بــر اثر 

تحریم‌ها فشــنگ آن وارد نمی‌شــود، بلااستفاده 
مانده است.

گــروه حــوادث/  خانــواده دختــر نوجوانــی کــه در یــک 

تصادف رانندگی جان باخته بود با گذشــت از دریافت 

دیه مرد زندانی را به حرمت ایام فاطمیه بخشیدند.

احمــد جعفــری رئیــس امور شــورای حــل اختلاف 

گلســتان در ایــن بــاره گفــت: ایــن پرونــده مربــوط بــه 

حادثــه رانندگــی اســت که 9 ســال پیــش رخ داد و یک 

دختر نوجوان در راه مدرســه بر اثر بی‌احتیاطی راننده 

تصادف کرد و درگذشت.

از آنجــا کــه این حادثــه در ماه حــرام رخ داده بود، 

با شــکایت خانواده این دانش‌آمــوز، راننده در دادگاه 

عــاوه بــر پرداخــت دیــه کامل به یــک ســوم افزایش 

دیــه هم محکوم شــد. بخشــی از دیــه با بیمــه خودرو 

پرداخــت شــد امــا مابقــی دیــه ناشــی از افزایــش ماه 

حرام باقی مانــد و راننده به‌علت ناتوانی در پرداخت 

مابقــی دیه کــه حــدود 180 میلیون تومان بــود مدتی 
زندان افتاد.

رئیــس شــورای حــل اختــاف گلســتان گفــت: بــا 

کمــالان،  اختــاف  حــل  شــورای  اعضــای  پادرمیانــی 

خانــواده متوفــی به حرمت ایــام فاطمیــه، مابقی دیه 

را بخشــیدند و ســبب آزادی این محکوم پس از 9 سال 
شدند.

 حمله مرگبار سگ های ولگرد
 به کودک بیرجندی

 بخشش یک زندانی
به حرمت ایام فاطمیه

2 ادعا در یک پرونده قتل


